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ــنده ى كتاب «واقعات اتفاقيه در روزگار» شيخ محمدمهدى شريف  نويس
ــدزاده ملامحمدجعفر نراقـى كاشـانى و از نوادگان  ــانى، فرزند آخون كاش
دخترى ملااحمد پسر ملامهدى نراقى كاشانى بود.1 وى در شرح زندگانى 
ــد: «اين پير شكسته بال در سال 1239 [ق] بر حسب اراده  خود مى نويس
ــد و تميز  ــالى كه رو به عالم رش و تقدير در حيز وجود آمده. پس از چند س
نهاد... مشغول تحصيل و تعليم و تعلم گرديد. از آن جايى كه همه ى قبيله 
ــاكان خود نموده و تنقلات  ــل از عالمان دين بوده اند، پيروى به ني و فامي

علما را خوش داشته، به علوم دينيه اشتغال يافتم و حظى وافر بردم. 
ــواى  ــى، روزگار مقتداى خاص و عامم كرد، امام جماعت و پيش در موقع
ــزواى خاطر مباين ديدم،  ــح ملت نمود. چون اين مرحله را با ان امت ناص
ــن حال، در مجلس علما و محفل فضلا،  ــرك آن مقام منيع نموده؛ با اي ت
ــتم؛ در مقالات علما و  ــان را ذخيره مى انگاش ــتم و صحبت آن راهى داش
ــه چين و كهل2 خرمن كوب بودم. زمانى، نفسم از سركشى  ادبا، كهل خوش
ــيده، به سير و سلوكم انداخت. داخل بساط  بازماند؛  پا در دامن عزلت كش
ــه مقامى والاتر و بالاتر از عهد  ــت و اهل طريقت گرديده، خود را ب رياض
ــباب رسانيده، در بساط محترم اهل طريقت، به «مرآت العرفا» ملقب و  ش
ــرافراز شدم. چون هواى تكميل نفس و سير آفاق و انفس در  مفتخر و س
ــافرت رخت بستم... به هواى ملاقات مرحوم حاجى ميرزا  نظر بود، به مس
حسين شريف، اخوى كه در هندوستان بود، كمر بستم... بعد به مسافرت 
مصر و زيارت بيت االله فايز و رستگار شدم. بعد [از] ... مراجعت از حج، [به) 

«عليه» استامبول [رفتم.]»3
در شوال 1315، «نخستين انجمن رسمى معارف» در مدرسه ى رشديه و 
به حمايت ميرزا على خان امين الدوله، صدراعظم و با همكارى «جعفرقلى 
خـان نيرالملك وزير علوم، ميـرزا محمود خان مفتاح الملك، ميرزا محمود 
خان احتشـام السلطنه، على خان ناظم العلوم، مهدى خام ممتحن الدوله، 
ميـرزا عباس خـان مهندس باشـى»4 و ميـرزا يحيى دولت آبـادى برگزار 
ــوزش و پرورش فرزندان ايران زمين برپا  ــد. اين انجمن به منظور آم گردي
شد و با گذشت زمان، افراد ديگرى نيز به عضويت آن درآمدند كه شريف 
ــانى از آنان بود. احتشام السلطنه در خاطرات خود، شريف كاشانى را  كاش
از بنيان گذاران «انجمن معارف» دانسته5 و در مورد كاركرد او در پيش برد 
اهداف انجمن، به ويژه بناى مدارس نوشته است: «... از كسانى كه با يك 
ــكارى مى كردند و همه  ــده، با صميميت هم قلب صاف داخل [دركار] ش
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وقت مراقب بودند، ميرزا يحيى دولت آبادى، حاجى شيخ مهدى [شريف] 
ــانى و... را مى توان نام برد كه همراه و همگام با من، براى تحصيل  كاش

پول دوندگى مى كردند.»6 
ــه اى به نام «مظفريه» در  در جمادى الثانى 1315، انجمن به برپايى مدرس
ــان» موفق گرديد كه مديريت آن بر  ــه ى بازار» در «كوچه ى غريب «محل

عهده ى شيخ محمد مهدى شريف كاشانى واگذار شد.7
با آغاز جنبش آزادى خواهى و مشروطه طلبى ايرانيان، شريف كاشانى نيز در 
ــروطه خواه درآمد، از همراهان سيد عبداالله بهبهانى  جرگه ى هموطنان مش
ــتان خود پى افكند،  ــه» را با چهار نفر از ديگر دوس گرديد و «انجمن خمس
آن گونه كه در اين باره مى نويسد: «من بنده هم چون از خيلى تعديات خارج 
ــول هاى در خارجه آگاهى  ــات و وزيرمختارها و قونس ــل حكام ولاي و داخ
ــته، در مقام تقويت و  ــود، اين مذاكرات را غنميت دانس ــتم... تفريط نم داش
همراهى به حجت الاسلام [بهبهانى] شده. بعضى اشخاص محترم خيرخواه 
را هم با خود همراه كرده كه: فى الواقع، چرا بايد به اين اندازه ظلم و تعدى 

جارى باشد، شايسته است به حجت الاسلام همراهى شود.
ــتان صادق و ياران موافق را گفتم كه: خوب  به خصوص، چند نفر از دوس
است به شكرانه ى بعضى عنايات الهيه كه شامل حال ماهاست، ما ها هم 
الله در كمك حالى به حق اقدامى داشته باشيم... لذا، پنج نفر به كلام االله 
ــته باشيم. چون اين انجمن  ــم خورده، با عهدى كه ششم نداش مجيد قس
ــد، از روى عقد صحيحه، خود را در پناه خمسه ى طيبه  به پنج نفر واقع ش

واقع ساخته، مسما گرديد به «انجمن خمسه». 8
ــه گزينى  ــتان نزديك بهبهانى بود كه هنگام گوش ــيخ مهدى، از دوس ش
ــت و به  ــرت عبدالعظيم (ع) با وى مكاتباتى داش ــان در حرم حض روحاني
تعبيرى، «طرف مشورت آقا سيد عبداالله و عامل مذاكره بود با دربار بود9.» 
ــت، در  او در نامه اى خطاب به بهبهانى كه در «واقعات اتفاقيه» آورده اس
ــب تكليف از مهاجرت يا ماندن در تهران مى نويسد: «به عرض عالى  كس
ــرت، هرچه بخواهد عرض كند،  ــاند: درباب اين واقعات و اين هج مى رس
ــت. كمال افتخار  ــابقاً هم بوده اس ــت. زيرا كه اين واقعات، س زيادى اس
به جهت حضرت عالى خواهد بود كه اقتدا به اجداد طاهرين خود كرده اند... 
ولى، داعى درباره ى خود نمى دانم كه بايد مسافر باشم يا مقيم يا ساكن. و 
جا دارد تكليف دعا گو را هم معين فرموده، تا از آن قرار رفتار نمايد. زياد 

عرضى ندارد. مهدى شريف»10
ــتارى اهالى  ــرف اعتماد بهبهانى بود، «براى پرس ــا از آن جا كه وى ط ام
ــريف  ــن از اولاد» در تهران ماند، زيرا از نظر او، باقى بودن «ش و متوفقي

كاشانى» اولى از همراه بودن11 با روحانيون و گوشه نشينى بود.
ــد، او حتى  ــانى تنها بدين جا ختم نمى ش ــريف كاش نامه نگارى هادى ش
ــود، نماينده ى روحانيان، در  ــت گفته ش ــايد بهتر اس نقش ميانجى و يا ش
ــت.12 هم چنين، او به هنگام تحصن مردم  مذاكره با دربار را بر عهده داش
ــفارت ملاقات و مذاكراتى داشته است:  ــفارت انگليس، با مقامات س در س
«من بنده هم، به واسطه ى سابقه بستگى به سفارت بهيه، يك روز رفتم 
قلهك، جناب وزير مختار و شارژ دافر و چرچيل صاحب را ملاقات كرده، 

مذاكرات لازمه نموده، عود به شهر نمودم.»13
ــروطه خواهى ايرانيان و برپايى مجلس شورا، شريف  با پيروزى جنبش مش
كاشانى هم چنان در گروه آزادى خواهان قرار داشت و از جايگاهى برخوردار 

ــدن مجلس اول و روى كارآمدن مستبدان،  گرديد كه به هنگام برچيده ش
ــعايت كردند، اما به دليل شخصيت و پايگاه  ــاه از او س در نزد محمدعلى ش
ــر و داماد وى) كه  اجتماعى و خانوادگى، او و ديگر اعضاى خانواده اش (پس
از كوشندگان راه آزادى و مشروطه خواهى بودند، از آزار دربار مصون ماندند.

ــروطيت در سال 1328 مهشيدى14 با  ــريف كاشانى پس از استقرار مش ش
ــت «اداره ي تحقيق كل اوقاف» به كار مشغول و تاپايان عمر  عنوان رياس
ــال 1301 خورشيدى در تهران  ــرانجام در س در آن اداره خدمت كرد و س

درگذشت.

«واقعات اتفاقيه در روزگار»
ــدى  ــيخ محمدمه ــته ى ش ــه در روزگار» نوش ــات اتفاقي ــاب «واقع كت
ــخنى و مقدمه اى كوتاه در چرايى  ــت كه پس از سرس ــانى اس شريف كاش
نگارش اثر و معرفى نويسنده، در قالب چهار تذكره، پنج فصل و خاتمه اى 
ــيدى،  ــت. البته در اوايل دهه 60 خورش ــده اس نه چندان مفصل تأليف ش
ــه ي ملك نگهدارى  ــه در كتاب خان ــخه ى خطى «واقعات اتفاقيه» ك نس
مى شود، توسط خانم دكتر اتحاديه و آقاى سعدونديان بازخوانى و تصحيح 

گرديد و مؤسسه ى نشر تاريخ ايران، آن را در سه جلد به چاپ رسانيد.
اين كتاب از متون ارزشمند تاريخ نگارى دوره ى مشروطيت به شمار مى آيد، 
ــروطه خواهى تا  ــورت مصور و در بيان احوال ايرانيان در هنگامه مش به ص
هنگام تاج گذارى احمد شاه قاجار و برپايى سومين دوره ى مجلس شوراى 
ــناد و مدارك جالب توجهى از تاريخ آن روزگار را  ــته شده و اس ملى نگاش
ــت. اما در چرايى ارزش و اهميت نوشته هاى شريف  در خود جاى داده اس
ــب به خاندان نراقى  ــانى بايد گفت كه وى به ويژه از آن روى كه نس كاش
ــروطه خواهان  و هم از طرف دربار مورد  ــوى علما و مش مى برد، هم از س
ــرح گفت وگو و  ــيارى از گفته هاى او ش ــا و اعتماد بود، بنابراين، بس اعتن
ــت كه با علماى طراز اول زمانه و دربار (يا دولت) داشته  نشست هايى اس
است و اين امر، به لحاظ ثبت رويدادها و پژوهش هاى تاريخى از اهميت 
ويژه اى برخوردار است. نوشته هاى او درباره ي انجمن هاى سرى، «انجمن 
خمسه»، «حزب اتحاد و ترقى» و درج رونوشت اعلان  ها بيانيه ها و... كه 
ــاخصه ها و ويژگى هاى «واقعات  ــوى آن ها صادر مى شد، از ديگر ش از س
ــت. هم چنين، در سراسر نوشته هاى شريف كاشانى، رونوشت  اتفاقيه» اس
ــب نامه ها... ديده  ــنادى مانند تلگراف ها، نامه ها، عرضه ها، اعلان ها، ش اس
ــته هاى هم عصر «واقعات  ــايد بتوان گفت در ديگر نوش ــود كه ش مى ش
ــوص آن كه نامه هاى  ــر مى توان نظير آن را يافت. به خص ــه» كمت اتفاقي

شخصى نويسنده ى كتاب با كسانى چون بهبهانى را نيز در نظر آوريم.15
ــاهدات وى براى  ــژه مش ــته ها به وي ــانى و نوش ــريف كاش ــتندات ش مس
نويسندگان پسين تاريخ مشروطه به استناد گرفته شده است، در اين مورد 
به عنوان مثال، با آن كه برخى «تاريخ انقلاب مشروطيت ايران» نوشته ى 
ــمرده اند، اما با اين  مهدى ملك زاده را از منابع اوليه ى تاريخ آن دوره برش
ــته هاى خود را با مشاهدات و مستندات شريف كاشانى اعتبار  حال، او نوش

داده است.
ــت به اجمال «واقعات اتفاقيه» را  ــته اس اكنون، پس از اين اختصار، شايس
ــه البته مصححان، نام  ــانى در ابتداى كتاب ك ــريف كاش معرفى كنيم. ش
ــروردگار يگانه و بيان  ــد و ثناى پ ــد، پس از حم ــرآن نهاده ان «ديباچـه» ب
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ــته  ــدف خود را از نگارش آن، چنان دانس ــرى از اجزاى كتاب، ه مختص
ــت كه: «... خوانندگان از اعمال پسند و ناپسند ممدوح و مذموم پند و  اس

عبرت گيرند.»16
ــده و سپس،  ــنده ارائه ش ــرح مختصرى از زندگانى نويس در «مقدمه»، ش
ــى روى كار آمدن  ــاره اى گذرا و كوتاه به چگونگ ــره ى اول» با اش «تذك
ــامان آن دوره و كاركردهاى  ــاع نابس ــد بر اوض ــاه با تأكي ــن ش ناصرالدي
ــاه آغاز مى شود.  ــدن ناصرالدين ش ــته ش ــاه و صدور او و كش فرهنگى ش
ــاه و ناكارآمدى او و عزل  نصب مكرر صدور بخش  جلوس مظفرالدين ش

پايانى تذكره ى نخست است.
شريف كاشانى، «تذكره ى دوم» را با انتقاد از رفتار و كردار درباريان آغاز 
ــلطنت و بروز هرج و  ــد. رفتارى كه منجر به از ميان رفتن ابهت س مى كن
ــده بود. از نظر او، تعديات مسيو نوز به تجار و شكايت  مرج در مملكت ش
ــكلات بود.  ــى و ديگر علما، ازجمله اين مش ــيدعبداالله بهبهان آن ها به س
ــا و روحانيون در حرم عبدالظيم (ع) آخرين  ــا تصميم براى تحصن علم ام

موضوع اين تذكره است.
ــرت عبدالعظيم (ع)،  ــوم»، چگونگى تحصن در حرم حض ــره ى س در «تذك
مذاكرات دربار با علما و ميانجى گرى هاى شريف كاشانى و در نهايت، شرح 
هجرت علما به قم آمده است. نويسنده در اين بخش از كتاب خود، هم چون 
ــبنامه ها، نام ها، عرايض و  ــر تذكره ها و فصل ها از صورت اعلان ها، ش ديگ

اسنادى از اين دست براى استناد نوشته هاى خود استفاده كرده است.
ــود و  ــه، از مهاجرت به قم آغاز مى ش ــارم» واقعات اتفاقي ــره ى چه «تذك
ــفارت انگليس، تلاش  رويداد هايى چون مذاكرات وزارت امور خارجه با س
ــران و در آخر، صدور فرمان  ــراى بازگرداندن مهاج ــاه و دولت مردان ب ش
مشروطيت و افتتاح مجلس شورا در «مدرسه ى نظام» را شامل مى گردد.

از مطالب جالب توجه اين تذكره آن كه، شريف كاشانى نوشته ى تابلوهايي 
را كه هر صنف «در اول بساط خود آويخته» بود،ا ذكر كرده است.

ــروع  ــول پنج گانه «واقعات اتفاقيه» ش ــره ى چهارم» فص ــا پايان «تذك ب
ــت شورا  ــنده چگونگى افتتاح مجلس نخس ــود. در فصل اول، نويس مى ش
ــاه و جلوس محمدعلى شاه، گزينش «باغ بهارستان»   فوت مظفرالدين ش
براى محل مجلس، آمدن نمايندگان شهرهاى مختلف به تهران تا رويداد 

به توپ بسته شدن مجلس را شرح داده است.
نوشته هاى فصل دوم در ادامه ى رويداد بمباران مجلس تا ورود مجاهدان 
ــتبداد صغير ناميده  ــران و پايان يافتن دوره اى كه پس از آن به اس ــه ته ب

شد، نگارش يافته است. 
ــته هاى شريف  ــتر نوش ــروطه خواه به تهران، بيش وقايع آمدن مجاهدان مش
ــود. اما مطلب جالب توجه اين فصل،  ــانى در فصل سوم را شامل مى ش كاش
خاطرات خود نگاشت سپهدار اعظم است. او در اين باره مى نويسد : «... در اين 
ــپهدار اعظم رسيده، ملاقات شد و ذكر كردم  دو روزه، خدمت جناب جناب س
كه: واقعات مراجعت جناب عالى را از تبريز (و) تنكابن و رشت و قزوين و تهران 
ــنيده و در تاريخ نوشته ام، ولى خيلى مايلم كه بيان واقع مطالب را  متفرقه ش
ــرح اين مسافرت را به خط خود نوشته ام ، به جهت شما  بدانم. فرموندكه: ش
مى فرستم. ملاحظه كرده، عودت دهيد. روز بعد فرستادند . شايسته ديدم كه 

همان مشروحه را مرتباً، مجدداً در اين تاريخ، بدون كم و بيش بنگارد.»17
ــل ورود علما به تهران و  ــارم «واقعات اتفاقيه» به طور مفص ــل چه در فص

مكاتبات نويسنده باب بهبهانى شرح داده شده و نيز رويدادها تا آمدن ميرزا 
ابوالقاسم خان همدانى، ناصر الملك، به تهران پيگيرى شده است. رونوشت 
ــم گيرترين مستندات  ــنادى چون عريضه ها و اعلان ها مهم ترين و چش اس

فصل را تشكيل مى دهد و بر اهميت نوشته هاى شريف كاشانى مي افزايد.
ــت. وى در  ــيخ محمدمهدى، فصل پنجم اس مفصل ترين فصل كتاب ش
ــدن او تا  ــلطنه ش اين فصل، زمان ورود ناصرالملك به تهران و نايب الس

تاج گذارى احمد شاه قاجار را بيان كرده است.
ــاى كتاب از  ــون ديگر بخش ه ــانى در اين فصل نيز هم چ ــريف كاش ش
ــت. البته مى بايست اشعار سياسى  ــناد جالب توجهى استفاده كرده اس اس
ــطه و يا از روزنامه ها دريافت  ــعرا، يا با واس ـ اجتماعى را كه يا از خود ش

مى كرد، از ديگر نكات شايان توجه در «واقعات اتفاقيه» دانست.
ــتار شريف كاشانى است. او در اين قسمت  «خاتمه»، واپسين بخش نوش
ــروطه ، تاج گذارى سلطان مشروطه»  ــتبداد و زمان مش كه نام «خاتمه اس
ــرح مختصرى از چگونگى تاج گذارى احمد شاه  ــت، به ش بر آن نهاده اس
ــال 1333 مهشيدى پرداخته و  ــوم شوراى ملى در س و برپايى مجلس س
ــلطنت  ــت، «چون خاتمه ي تاريخ به تاج گذارى و س ــته اس در پايان نوش
ــتقلالى اعلى حضرت اقدس ملوكانه رسيده، شايسته ديدم كه تاريخ را  اس
ــت ،  هم در اين مقام ختم نماييم، لذا، در اين يوم كه غره ربيع المولود اس

ختم نموده . فى غره ربيع الاول 1333؛ الاحقر  مهدى شريف.»18 

پى نوشت:
ــاني، واقعات اتفاقيه در روزگار، ج1، به كوشش منصوره ي  1 محمد مهدي شريف كاش

اتحاديه (نظام مافي) و سيروس سعودونديان (تهران: نشر تاريخ ايران 1362، ص نه.
2 كهل: ميان سالي (فرهنگ فارسي معين، مدخل: «كهل».)

3  همان، ج1، ص9
4 يحيي دولت آبادي، حيات يحيي، ج1، (تهران: عطار و فردوسي، 1371، چ6)، ص188و 

.189
5 خاطرات احتشام السـطنه، به كوشش محمدمهدي موسوي (تهران: زوار، 1367، چ2)، 

ص218.
6 همان، ص326.

7 حيات يحيي، ج1، ص222؛ هم چنيني؛ خاطرات احتشام السلطنه، ص326.
8 واقعات اتفاقيه در روزگار، ج1، ص19 و 20.

9 همان، ج1، ص يازده.
10 همان، ج1، ص68 . 69

11 همان، ج1، ص69.
12 براي نمونه نك: همان ج1، ص81، 83، 90ـ 86 و...

13 همان، ج1، ص74
ــت؛ مانند آن چه كه در موردخورشيدي به جاي شمسي  ــيدي برگردان قمري اس 14 مهش

بيان  مي شود.
ــلام كرماني به رونشت تلگراف ها نامه ها و قابل...  ــتنادات ناظم الاس 15 در اين مورد، اس

تأمل است.
16  واقعات و اتفاقيه در روزگار، ج1، ص7

17 همان، ج2، ص384.

18 همان، ج3، ص845.
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